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 ��م االله ا����ن ا����م

 ستایش مخصوص خداوندی است که مخلوقات را آفرید...
ی اوست که با قدرت خود آفریدگان را خلقت نمود و با  ستایش ویژه

 داد...حکمت خود کارھایشان را سامان 
اند و  ھا در برابر عظمتش خم شده ستایش مخصوص الله است که گردن

 ھا در برابر نیرویش آسان گردیدند و ابرھا به امر او در حرکتند... سختی
ھای  که دریاھای پربار و نھرھای جاری و کوه ستایش از آنِ الله است

 استوار تسبیح او گویند...
حمدش با تکرار افزون شود و او را گویم که شیرینی  او را ستایش می

 گویم که فضلش بر شاکران پی در پی است... سپاس می
و درود و سلام بر آن نعمت خداوندی... و آن رحمتِ عطا شده به 

ترین  جھانیان... محمد بن عبدالله؛ بر وی و بر آل او بھترین درود و کامل
 ھا باد... سلام

 ..اما بعد... برادران و خواھران گرامی.
ی بندگان را از یک اصل واحد آفرید و آنان را در شکل و  خداوند ھمه

 حال تفاوت داد...
برخی ثروتمندند و برخی فقیر... برخی سفید و برخی سیاه... برخی 
بخیل و برخی کریم... برخی شکرگذار و برخی لئیم... برخی تقی و عابد و 

 توز... برخی کافر و کینهبرخی دیگر فاجر و فاسد... و برخی صالح و زاھد، و 
ھا در یک چیز متفقند و آن این است که ھمه به شدت در  ی آن اما ھمه
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 است...» خوشبختی«راه رسیدن به یک ھدف در تلاشند، و آن ھدف 
ھا در  گذراند... دانشجویی که سال بازرگانی که روز خود را در تجارت می

در پی ترفیع و پیشرفت کند... کارمندی که  ھا تلاش می مدارس و دانشگاه
 سازد... ای مجلل می کند، یا خانه است... مردی که با زنی زیبا ازدواج می

 ھمه در جستجوی خوشبختی و سعادتند...
شان به  سپارند و چشمان ھا گوش می حتی جوانان و دخترانی که به ترانه

 ھا نیز در جستجوی خوشبختی ھستند... نگرد... آن سوی حرام می
، آسودگی خاطر، و صفای درون... ھمه اھدافی ھستند که ی صدر سعه

 مردم در پی به دست آوردن آنند...
که خواستگاران زیاد دارد و مردم در راه » سعادت«عجیب است این 

 .اند! رسیدن به آن ازدحام کرده
اما سوال بزرگ این است: آیا کسی از این مردم به این سعادتی که در پی 

 .آن است رسیده؟!
آنکه تصنع و  برند، بی آنان در انس و شادی واقعی به سر می آیا

 ظاھرسازی کنند؟
 گوید: ھرگز؛ به خدا سوگند. بیشترشان چنانند که شاعر می

دانند در  با مردم روبرو نشدم مگر آنکه از من لبخندی دیدند، و نمی
 درون من چه خبر است

 ای من بودندکنم که آرزو کنند به ج چنان برای مردم اظھار شادی می
 ای غمگین و دلتنگم دانستند که من بیچاره اما اگر می

ام  شدند سپس از دوری کردند و نزدیکم نمی شک از من دوری می بی
 شد تنفرشان بیشتر ھم می

ام را برای دوستان نمایان کنم بزرگترین گناه را انجام  گویا اگر بدبختی
 ام داده
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 .خواھند! سنگین دارند مرگ میاند و برای آنان که غمی  مردم اینگونه
دھد کسی است که با گناه  نخستین کسی که خوشبختی را از دست می

 خواھان آن باشد...
گناھکاران واقعاً خوشبخت نیستند، حتی اگر اظھار شادی و خوشحالی 

 کنند...
ھا را نخور... چرا که آنان لبخند  بنابراین فریب ظاھر بندگان شھوت

 گذرد... اما در قلبشان چیز دیگری میخندند،  زنند و می می
دان  دیدی آن را چون آتش ھا را می به خدا سوگند اگر درون این سینه

 یافتی می
ھا و دردھایی است که در گذر زمان  ھا و حسرت که سوختِ آن شھوت

 شود خاموش نمی
ھا] در تلاش است نه  ھایشان در راه [لذت روحشان در تنھایی است و تن

 خداوندبرای خشنودی 
شان نیست مگر برای خوشی زندگی دنیا، حتی اگر کارشان به آتش  تلاش

 منتھی شود
اند گریختند، در نتیجه مبتلای بردگی  از آن بندگی که برایش آفریده شده

 نفس و شیطان شدند
اند خشنود مباش که به ذلت و ناکامی رضایت  به آنچه برای خود برگزیده

 اند داده
ی بال مگسی ارزش داشت پروردگار به کافران آب ھم  اندازهاگر دنیا به 

 داد نمی
 تر است ارزش اما به خدا سوگند که دنیا نزد خداوند از بال مگس ھم بی

توان از آن انتظار  طبیعت آن بر ناخالصی بنا شده، بنابراین چگونه می
 لذت خالص داشت؟
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ناکامی پاره پاره ھا سالم بودند از تاسف بر این  به خدا سوگند اگر قلب
 شدند می

 اند و پس از مدتی از خواب بیدار خواھند شد اما مست محبت دنیا شده
به خدا سوگند مومنی که به حق آن را باور دارد اگر بیدار نشود عذری 

 نخواھد داشت
ھا در پی  ترین قیمت به خدا که اگر شوق بھشت را داشته باشی با گران

 ١آن خرید آن خواھی بود
 اوند بندگانی دارد که زندگی سعادتمندانه دارند...اما خد

ھا را از نعمت مناجاتِ  که طعم محبت خود را به آنان چشانده... و آن
ھا را با مراقبت خود پاک ساخته... و  خود برخوردار نموده... و درون آن

 سرھایشان را با تاج مودت خود زینت داده...
 اند... ن را چشیدهو پیش از آنکه وارد بھشت شوند، خوشی آ

 خوش به حال کسانی که راه خوشبختی را شناختند و آن را پیمودند...
نیز مشتاق این زندگی بود، چنانکه در روایت ترمذی و  جپیامبر خدا 

خداوندا من از تو کامیابی «فرمود:  دیگران آمده که ایشان در دعای خود می
مندان... و مرافقت را ھنگام قضا... و منزلت شھدا... و زندگی سعادت

 .»پیامبران... و پیروزی بر دشمنان را خواھانم...
آنان سعادتمندانند... که اگر بر اثر مصیبتی دچار دلتنگی شدند یا 

گسترانند و  نفسشان مشتاق چیزی شد... در تاریکی شب دستان خود را می
ند با درونی ترسان به سجده روند و ھر خیری را از پروردگارشان خواھان شو

و نسبت به او گمان نیک برند و بدانند که در برابر آن پادشاه دانا 
کند،  ھا و صداھای گوناگون دچار اشتباھش نمی اند... کسی که زبان ایستاده

                                           
 ی ابن قیم در وصف بھشت. برگرفته از نونیه -١
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 شود... ھا خسته نمی و از کثرت سائلان و تنوع درخواست
ھنگامی که شب بر آنان وارد شود و پروردگارشان درھای مغفرت خود را 

شوند، چرا که آنان در حقیقت  نخستین کسانی ھستند که وارد می بگشاید،
 اند... به آیات پروردگار ایمان آورده

ِينَ ٱ تناَٰ◌ اَي◌ٴ  بِ منُۡ◌ إِ�َّمَا يؤُ﴿ ْ بهَِا � � وسََبَّحُواْ  �َّ إذَِا ذكُّرُِوا
ونَ۩  لمَۡضَاجِعِ ٱَ�تَجَاَ�ٰ جُنوُ�هُُمۡ عَنِ  ١٥ِ�مَۡدِ رَّ�هِِمۡ وهَُمۡ َ� �سَۡتَكِۡ�ُ

ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  آ  ١٦يدَۡعُونَ رَ�َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ فََ� َ�عۡلمَُ َ�فۡسٞ مَّ
خِۡ�َ 

ُ
ْ َ�عۡمَلوُنَ أ ۢ بمَِا َ�نوُا ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ

َ
ةِ أ َ�مَن َ�نَ مُؤۡمنِٗا  ١٧ لهَُم مِّن قرَُّ

َ
أ

ۚ �َّ �سَۡتَوُ  ا  ١٨نَ ۥكَمَن َ�نَ فاَسِقٗا مَّ
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنوُا  ل�َّ

تُٰ  وَىٰ ٱفلَهَُمۡ جَ�َّ
ۡ
ْ َ�عۡمَلوُنَ  لمَۡأ ا  ١٩نزَُُ�ۢ بمَِا َ�نوُا مَّ

َ
ِينَ ٱوَأ فسََقُواْ  �َّ

وَٮهُٰمُ 
ۡ
ۖ ٱَ�مَأ ِ�يدُواْ �يِهَا وَ�يِلَ لهَُمۡ ذوُقوُاْ  �َّارُ

ُ
ن َ�ۡرجُُواْ منِۡهَآ أ

َ
رَادُوٓاْ أ

َ
ُ�َّمَآ أ

ِيٱ �َّارِ ٱعَذَابَ  بوُنَ  ۦكُنتُم بهِِ  �َّ  لعَۡذَابِ ٱوََ�ذُِيقَنَّهُم مِّنَ  ٢٠تَُ�ذِّ
دَۡ�ٰ ٱ

َ
ۡ�َ�ِ ٱ ابِ لعَۡذَ ٱدُونَ  ۡ�

َ
 .]۲۱-۱۵[السجدة:  ﴾٢١لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۡ�

آورند که چون آن را به ایشان یادآوری  تنھا کسانی به آیات ما ایمان می«
افتند و به حمد پروردگارشان تسبیح  کنان به روی می کنند سجده

گردد  ھا جدا می ) پھلوھایشان از خوابگاه۱۵ورزند ( گویند و تکبر نمی می
ن شا خوانند و از آنچه روزی [و] پروردگارشان را از روی بیم و طمع می

داند چه چیز از آنچه باعث  ) ھیچ کس نمی۱۶کنند ( ایم انفاق می داده
دادند برای آنان پنھان  روشنی دیدگان است به [پاداش] آنچه انجام می

) آیا کسی که مومن است مانند کسی است که فاسق است؟ ۱۷شده است (
د ان ) اما کسانی که ایمان آورده و کارھای شایسته کرده۱۸یکسان نیستند (

گیرند  ھایی که در آن جای می دادند در بھشت به [پاداش] آنچه انجام می
اند پس جایگاھشان  ) و اما کسانی که نافرمانی کرده۱۹گردند ( پذیرایی می
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آتش است؛ ھر بار که بخواھند از آن بیرون بیایند در آن بازگردانیده 
نداشتید پ شود عذاب آن آتشی که دروغش می شوند و به آنان گفته می می

تر از عذاب این دنیا [نیز]  شک غیر از آن عذاب بزرگ ) و بی۲۰را بچشید (

 .»ھا [به سوی خداوند] بازگردند چشانیم، امید که آن به آنان می
در «اند که گفت:  روایت کرده ببخاری و مسلم از عبدالله بن عمر 

 جدا دید آن را برای رسول خ اگر کسی خوابی می جدوران حیات رسول خدا 
 جکرد؛ من نیز آرزو کردم که رویایی ببینم و آن را برای پیامبر خدا  تعریف می

در مسجد  جبازگو نمایم... در آن ھنگام نوجوان بودم و در دوران پیامبر 
خوابیدم، پس در خواب دیدم که گویا دو فرشته مرا بردند... آنگاه مرا به  می

ھا]  د و بر آن [مانند دیگر چاهسوی آتشی بردند که مانند چاه ساخته شده بو
شناختم...  دو پایه [برای نگه داری دلو] بود... در آن مردمی را دیدم که می

ای دیگر را  سپس فرشته»... اعوذ باالله من النار«پس شروع کردم به گفتن 
 دیدیم... به من گفت: نترس...

 جا این داستان را برای حفصه تعریف کردم و حفصه آن را برای رسول خد
چه شخص خوبی است عبدالله... اگر شب را «بازگو نمود... ایشان فرمودند: 

گوید: پس از آن عبدالله جز کمی از شب را  راوی می» گذارد نماز می
 خوابید. نمی

در حدیثی که ترمذی تخریج نموده و اصل آن در  جھمچنین پیامبر 
ھمانا خداوند وتر (فرد) است و وتر را «فرماید:  باشد، می صحیحین می

 »...دوست دارد، پس وتر را به جای آورید ای اھل قرآن
خداوند برای کسی که نماز وتر را بخواند نعمت دنیا و آخرت را یکجا قرار 

ی تخریج نموده توجه نمایید: رسول دھد؛ به این حدیث حسن که ترمذ می
نماز شب را به پا دارید که عادت صالحان پیش از شما «فرماید:  می جخدا 
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ی از گناھان، و پاک  است، و قیام شب باعث نزدیکی به خداوند و باز دارنده
 ».ھا از بدن است ی بیماری ی بدی ھا و دور کننده کننده

بادات است و با این وجود ترین ع عجیب این است که نماز وتر آسان
کنند... نماز وتر چنان راحت است،  توجھی می بسیاری از مردم به آن بی

 خوانی... انگار داری نماز مغرب می
خواند... اگر یازده  این نماز را یازده رکعت می جبا این وجود پیامبر 

رکعت برایت سخت بود نُه رکعت بخوان، اگر نتوانستی آن را ھفت یا پنج یا 
سه رکعت به جای بیاور و اگر نفست باز ھم تنبلی کرد آن را بخوان، حتی 

خوانی و نزد خداوند از جمله  اگر شده یک رکعت... الله اکبر! یک رکعت می
 .اند! شوی که کل شب را نماز گزارده کسانی نوشته می

کنند باید حتما  آید فکر می برخی از مردم وقتی سخن از نماز شب می
 صبح از خواب بلند شوند... پیش از اذان

ی خود را با  ی کسانی که رابطه پس، از این سعادتمندان باش... از جمله
 اند... پروردگارشان آباد کرده

 که اگر نیازی پیدا کردی...
ھایت را در محراب بگذار و صورتت را در خاک بمال و از آن پادشاه  گام

 چیره یاری بجوی...
 در برابرش اشک بریز... صادقانه به او پناه بیاور و

ات را فراخ  ھنگامی که خداوند از تو فروتنی و شکستگی ببینید، سینه
 سازد... می

آنگاه است که لذت صالحان را درک خواھی کرد و زندگی ھمراه با آرامش 
 را تجربه خواھی کرد...

در قلب انسان خلأی ھست که چیزی جز محبت به خداوند و روی 
 را پر نخواھد کرد... آوردن به سوی او، آن
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نویسد: مردی فقیر قاطری داشت  حافظ ابن عساکر در تاریخ دمشق می
کرد. این مرد داستانش را  کشی می که با آن میان دمشق و زَبَدانی کرایه

 چنین بازگو نمود:
یک بار مردی سوار قاطر من شد؛ بخشی از راه را طی نمودیم و از کنار 

تر است... گفتم: این  از این راه برو که نزدیکیک راه پرت گذشتیم. او گفت: 
 تر است... شناسم. گفت: ولی این راه نزدیک راه را نمی

ای عمیق  وارد آن راه شدیم تا جایی که به راھی بسیار ناھموار و دره
رسیدیم که در آن اجساد کشته شدگانی افتاده بود... به من گفت: سر قاطر 

اه پیاده شد و لباسش را جمع کرد و چاقویی را را نگه دار تا پیاده شوم... آنگ
 که ھمراه داشت بیرون آورد و قصد جانم کرد...

از دست او گریختم و او در پی من افتاد... از او به خاطر خدا خواستم 
دست از من بردارد و گفتم: قاطر و ھر آنچه بر آن است را بردار، اما او گفت: 

و عقوبت او ترساندم، اما نپذیرفت...  خواھم بکشمت! او را از خدا بلکه می
پذیری به من مھلت ده تا دو رکعت  پس تسلیم او شدم و گفتم: اگر می

 بگذارم... گفت: عجله کن!
به نماز برخاستم اما از شدت ترس و لرزش حتی یک حرف از قرآن به یادم 

گفت: زود باش، تمامش  نیامد! ھمینطور در حال حیرت ایستاده بودم و او می

ن ﴿ن! در ھمین حال خداوند این کلام خود را بر زبانم جاری ساخت که ک مَّ
َ
أ

وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱُ�يِبُ  یا [کیست] آنکه « ]٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

 »برد؟ کند و گرفتاری را از بین می درمانده را آنگاه که وی را بخواند اجابت می
ای بود پس آن  ی دره بیرون آمد که در دستانش نیزه ناگھان سواری از دھانه

 را به سوی آن مرد پرتاب کرد که بر قلبش نشست و در جا کشته شد...
به آن سوار آویختم و گفتم: به خاطر خدا بگو تو کیستی؟ گفت: من 

درمانده را آنگاه که او را فرا بخواند اجابت «ی کسی ھستم که  فرستاده
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 »...سازد کند و گرفتاری را برطرف می می
 سپس قاطر و بارم را برداشتم و به سلامت بازگشتم...

شد  تنگ می کرد و دل نیز ھنگامی که چیزی او را ناراحت می جپیامبر 
و » ای بلال، ما را با آن آسوده کن«گفت:  برد، و می به نماز پناه می

 »...روشنی من در نماز قرار داده شده چشم«فرمود:  می
 صالحان نیز با نماز حال عجیبی دارند...

ھنگام در حالی که در سجده بودم به   گوید: شب ابوسلیمان دارانی می
حوری را دیدم... مرا با پایش لگد زد و گفت: عزیزم، خواب رفتم... ناگھان 

رود در حالی که آن پادشاه بیدار است و به  چگونه چشمانت به خواب می
نگرد؟! چه بد است چشمی که خواب را بر لذت مناجات  نمازگزاران شب می

با آن عزیز ترجیح دھد! برخیز که آسودگی نزدیک است و محبوبان به 
پس این خواب چیست؟ عزیزم! نور چشمم! چطور اند،  ھمدیگر رسیده

رود در حالی که من پانصد سال است در پس پرده  چشمانت به خواب می
 .کنم؟! خود را برای تو آماده می

ھا  اند و از شھوت الله اکبر! اینان چنان خود را در نمازھا خسته کرده
 .ماده کردند!اند تا جایی که حوران در بھشت خود را برای آنان آ دوری گزیده

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ِ ٱَ�تۡلوُنَ كَِ�بَٰ  �َّ َّ�  ْ قاَمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ  لصَّ ْ مِمَّ نفَقُوا

َ
وَأ

� وعَََ��يَِةٗ يرَجُۡونَ تَِ�رَٰةٗ لَّن َ�بوُرَ  جُورهَُمۡ وََ�زِ�دَهُم  ٢٩ِ�ّٗ
ُ
ِ�ُوَّ�يَِهُمۡ أ

 .]۳۰-۲۹[فاطر:  ﴾٣٠َ�فُورٞ شَكُورٞ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ مِّن فَضۡلهِِ 
اند  کنند و نماز را برپا داشته در حقیقت کسانی که کتاب الله را تلاوت می«

کنند امید به  ایم در پنھان و آشکار انفاق می و از آنچه به آنان روزی داده
) تا پاداششان را به طور کامل ۲۹یابد ( اند که ھرگز زوال نمی تجارتی بسته

در حق آنان بیفزاید؛ چرا که او آمرزنده و بدیشان عطا کند و از فضل خود 

 ...»شناس است حق
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نشین شوی خواھی دید آنان دورترین مردم  گاه با این سعادتمندان ھمھر
ھایشان را پاره پاره  از اسباب خشم خداوند ھستند... خوف خداوند قلب

 شان را پر ساخته است... ساخته، و محبتش درون

ی توبه... اما این باعث  است و پذیرنده» الذنبغافر «اند که خداوند  دانسته

 است و دقیق الحساب...» شديد العِقاب«نشده فراموش کنند که او ھمچنین 
کند و رحمتش ھمه چیز را در بر گرفته... و  اگر خشنود شود رحم می

چیز را توان ایستادگی در برابر  کند و ھیچ اگر خشمگین شود نفرین می
 نفرین او نیست...

روایت کرده که غلامی به نام مِدعَم در  شی از عبدالله بن مسعود بخار
 بود... جروز خیبر در حال بازگشت ھمراه رسول خدا 

سوار بر مرکبش شود،  جکرد رسول خدا  در حالی که وی کمک می
 ناگھان تیری سرگردان به او اصابت کرد...
 .پس مردم گفتند: شھادت مبارکش باد!

 :فرمود جاما رسول خدا 
ھرگز! قسم به آنکه جانم در دست اوست، لباسی که در روز خیبر پیش «

اکنون چونان آتش بر وی شعله  ھا برداشته بود ھم از تقسیم از غنیمت
 .»کشد... می

انگاری  کشاند مگر سھل چیزی بنده را به سوی انجام گناھان کبیره نمی
 او در مورد گناھان صغیره...

ع و تقوایی روایت کرده  سبخاری از انس  که خطاب به تابعین ـ با آن وَرَ
دھید که در نظرتان از مو  که داشتند ـ فرمود: شما کارھایی انجام می

ی ھلاک  این کارھا را از جمله جتر است اما ما در دوران پیامبر خدا  باریک
 دانستیم... ھا می کننده
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 ای به ابوموسی اشعری چنین نوشت: اگر در نامه سعمر بن الخطاب 
ھایی که خداوند در  خواھی کار خود را کوچک بشماری به نعمت می

اند، و  اختیارت نھاده، و ارزش کارھایی که صالحانِ پیش از تو انجام داده
ی مجازات او در گناھان، فکر کن... خداوند به سبب یک بار خوردن  اندازه

َ�ٰٓ ءَادَمُ وعََ ﴿اش فرمود:  دانی، و درباره آدم [از آن درخت] چنان کرد که می
 .»و آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراھه رفت« ]١٢١[طه:  ﴾َ�غَوَىٰ  ۥرَ�َّهُ 

ابلیس را لعنت نمود و او را شیطانی رانده شده قرار داد، تنھا به سبب 
 ای که نکرد... یک سجده

و یھود را نفرین کرد و از رحمتش دور داشت و برخی از آنان را به صورت 
ھا مسخ نمود، آن ھم به سبب ماھیانی که در روز شنبه  و خوک ھا میمون

 صید کرده بودند در حالی که از صید در این روز نھی شده بودند...
پس به خوشیِ بھشت و پادشاھی و کرامتی که در آن خواھی داشت فکر 

 کن...
 ھا اندیشیدی خود را خواھی شناخت... ی این اگر به ھمه

اعمالت نخواھند توانست سودی به تو برساند و خواھی دانست که تنھا 
 مگر آنکه خداوند تو را با رحمت و مغفرت خودش در بر بگیرد...

گیرند و اگر نصیحت شوند،  بسیاری از مردم، انجام کارھای حرام را آسان می
 .دھند! گویند: من که کار بزرگی نکردم، مردم بیشتر از این انجام می می

ِ ٱهَيّنِٗا وَهُوَ عِندَ  ۥوََ�ۡسَبُونهَُ ﴿فرماید:  ل میدر حالی که خداوند متعا َّ� 
شمارید، در حالی که نزد الله بسیار  و شما آن را ساده می« ]١٥[النور:  ﴾عَظِيمٞ 

 .»بزرگ است
ی  پس ھرکه عظمت پروردگار را در درون خود کوچک شمرد و درباره

انگاری نمود، بداند آنطور که به خود ضرر وارد کرده، به کسی  گناھان سھل
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دیگر زیان نرسانده، و خداوند متعال بندگانی دارد که از امر او سرپیچی 
 دھند... کنند و ھرچه را به آنان امر نماید انجام می نمی

کنند و بیش از ما از خداوند  ا بیشترند، و بیش از ما عبادت میآنان از م
 پروا دارند...

بیت «ای است به نام  اند که در آسمان خانه بخاری و مسلم روایت کرده
شوند و نماز  که ھر روز ھفتاد ھزار فرشته به آن وارد می» المعمور

باز روند و تا روز قیامت دوباره به آن  گزارند، سپس بیرون می می
 گردند... نمی

با سند  جھمچنین در روایتی که ابوداوود و طبرانی از پیامبر خدا 
به من اجازه داده شده «اند آمده که ایشان فرمودند:  صحیح تخریج نموده

ی عرشِ خداوند سخن بگویم که  ھای بردارنده ای از فرشته ی فرشته درباره
 .»ست...میان نرمی گوش تا گردنش مسیر ھفتصد سال فاصله ا

 جو نزد ترمذی و دیگران با سند صحیح روایت شده که رسول خدا 
شنوم  بینید و چیزی می بینیم که شما نمی شک من چیزی می بی«فرمودند: 

کند و حق دارد که سنگینی کند  شنوید... آسمان سنگینی می که شما نمی
ی ا ی چھار انگشت جایی نیست مگر آنکه فرشته چرا که در آن به اندازه

ی خداوند گذاشته... به خدا سوگند اگر آنچه را  پیشانی خود را برای سجده
ھا  گریستید و به راه خندیدید و بسیار می دانستید، کم می دانم می من می

 .»کردید... آمدید و به سوی خداوند تضرع و ناله می بیرون می
مروزی با سندی که ابن کثیر آن را حسن دانسته چنین تخریج نموده 

ھایشان  خداوند متعال فرشتگانی دارد که گردن«فرمودند:  جه رسول خدا ک
ریزد  یک از آنان قطره [اشکی] نمی لرزد... و از [چشمان] ھیچ از ترس او می

 چکد... گزارد می ای دیگر که نماز می مگر آنکه بر فرشته
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ھا و زمین در  فرشتگانی دارد که از روز خلقت آسمان لأو ھمانا خداوند 
اند و تا روز قیامت بلند  اند و سرھایشان را تاکنون بلند نکرده هسجد
 کنند... نمی

و فرشتگانی که در حال رکوعند و سرھایشان را تاکنون از رکوع بلند 
 خیزند... اند و تا روز قیامت از رکوع برنمی نکرده

اند و تا قیامت  ھایشان جدا نشده ھایی از ملائکه، که تا کنون از صف و صف
 شوند... آن جدا نمیاز 

ی  کنند و به چھره و[لی] با این وجود ھنگامی که سرشان را بلند می
گویند: از ھر عیبی پاک و منزھی، تو را آنگونه  کنند می نگاه می لأخداوند 

 »ی تو است عبادت نکردیم! که شایسته

ْ ٱفإَنِِ ﴿فرماید:  و الله متعال می وا ِينَ ٱفَ  سۡتَكَۡ�ُ  ۥعِندَ رَّ�كَِ �سَُبّحُِونَ َ�ُ  �َّ
 ِ ۡلِ ٱب پس اگر [از عبادت پروردگار] « ]٣٨[فصلت:  ﴾٣٨مُونَ۩ َٔ وَهُمۡ َ� �َۡ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

گویند و  تکبر ورزیدند، کسانی که نزد پروردگار تواند شبانه روز برای او تسبیح می

 .»شوند [از پرستش او] خسته نمی
ی  ی که پروردگار خود را آنگونه که شایستهاما سعادتمندان، از آنجای

ایستند و از عاقبت گناھان  ھایی ترسان می دارند بر گام اوست، بزرگ می
گویند، برای اینکه با پروردگارشان  ھای زندگی را ترک می ھراس دارند... لذت

 در حالی روبرو شوند که از آنان راضی است...
شده است، اما من این  در صحیحین وارد سداستان ماعِز بن مالک 

 کنم... داستان را از مجموع روایات نقل می
 ماعز از جوانان صحابه در مدینه و متاھل بود...

ی کنیز یکی از انصار فریب داد، پس دور از  روزی شیطان او را درباره
چشمان مردم با او خلوت کرد در حالی که شیطان سومین آنان بود... پس 
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ا در نگاه دیگری زینت داد تا آنکه مرتکب زنا ھمچنان ھر یک از آنان ر
 شدند...

ھنگامی که ماعز از جرمی که انجام داده بود فراغت یافت، شیطان او را 
ترک گفت، و گریست و نفسِ خود را مورد محاسبه قرار داد و آن را ملامت 

اش بر او تنگ شد و گناھانش او را  کرد و از عذاب خداوند ترسید... زندگی
 ی خود گرفت تا جایی که گناه، قلبش را به آتش کشید... صرهدر محا

ھا آمد و در مقابل او ایستاد و از شدت گرمایی که  پس به نزد طبیب قلب
 کرد نالید و گفت: در درون خود احساس می

ای رسول خداوند... آنکه [از رحمت خداوند] دورتر است، زنا کرده! مرا 
 .پاک کن!

از او روی گرداند... پس از سوی دیگر آمد و گفت: ای  جرسول خدا 
 .ام، مرا پاک کن! رسول خدا... زنا کرده

وای بر تو، برگرد و از خداوند آمرزش بخواھد و به «فرمود:  جپیامبر 
 .»سوی او توبه کن...

 پس رفت، اما نتوانست طاقت بیاورد و کمی بعد دوباره بازگشت...
 فت: ای رسول خدا، مرا پاک کن...آمد و گ جبه نزد رسول خدا 
برگرد و از الله آمرزش بخواه و به سوی او «فرمود:  جپس پیامبر خدا 

 .»توبه کن
پس بازگشت اما کمی بعد دوباره بازگشت و گفت: ای رسول خدا، مرا 

 پاک کن...
دانی که زنا  وای بر تو! چه می«بر سر او فریاد زد و گفت:  جپیامبر خدا 

 ر داد تا او را بیرون کنند...و دستو» چیست؟
سپس برای بار سوم و چھارم آمد... پس ھنگامی که بارھا به نزد ایشان آمد، 

گفتند: ای پیامبر خدا، » آیا مشکل روانی دارد؟«از قوم او پرسید:  جپیامبر خدا 
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» آیا خمر نوشیده است؟«از او مشکل و بیماری سراغ نداریم... پس فرمود: 
 ان و بدنش را بویید، اما اثری از بوی خمر بر او نیافت...مردی برخاست و دھ

 دانی زنا چیست؟ از او پرسید: آیا می جسپس پیامبر 
ام که مرد با زن حلالش انجام  گفت: آری، با زنی حرام چنان کرده

 دھد... می
 .»از این سخن چه منظوری داری؟«پرسید:  جسپس پیامبر 

 خواھم مرا پاک کنی... گفت: می
سپس دستور داد تا او را سنگسار کنند، پس او را »... باشد«د: فرمو

 سنگسار کردند تا آنکه جان داد...
ھمراه با برخی  جھنگامی که بر او نماز گزاردند و دفنش نمودند، پیامبر 

از صحابه از جایی که او را سنگسار کرده بودند عبور نمود، در این ھنگام، 
به این نگاه کن، «گوید:  به دیگری می رسول خدا از دو مرد شنید که یکی

خداوند او را پوشاند اما نفسش رھایش نکرد [و اعتراف نمود] تا آنکه مانند 
 »...سگ سنگسار شد

این را شنید اما چیزی نگفت و مدتی به راه خود ادامه دادند تا  جپیامبر 
باد  ی الاغی گذشت که خورشید چنان بر آن تابیده بود که آنکه از کنار لاشه

 .»فلانی و فلانی کجایند؟«کرده و پاھایش بالا رفته بود... آنگاه فرمود: 
 گفتند: اینجاییم ای رسول خدا...

 .»پیاده شوید و از این لاشه بخورید!«فرمود: 
 .خورد؟! گفتند: ای پیامبر خدا!! خدا تو را بیامرزد... چه کسی از این می

گفتید شدیدتر از خوردن  ی آبروی برادرتان چیزی که درباره«فرمود: 
ای کرده که اگر میان یک امت تقسیم کنند برای  مردار است... او توبه

اکنون در  شان کافی است... قسم به آنکه جانم به دست اوست، او ھم ھمه
 ».خورد رودھای بھشت است و در آن غوطه می
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 خوش به حال ماعز بن مالک... 
 ود و پروردگار را از ھم درید...ی میان خ آری در زنا واقع شد... و پرده

 ھا ماند... ھا رفت و حسرت و ھنگامی که از گناھش فارغ شد، لذت
ای نمود که اگر میان یک امت تقسیم شود برای ھمه  اما پس از آن توبه

 کافی خواھد بود...
منظور ما از بیان داستان ماعز این نیست که کسانی که مرتکب گناھان 

ی حد بر خودشان شوند... چیزی که  اقامهاند خواھان  کبیره شده
خواھیم این است که گناه چنان بر قلب چیره نشود که به آن عادت کند  می

 ی از آن را نداشته باشد... و قصد توبه
گاه ساخته، چنانکه در صحیح مسلم از  جپیامبر  ما را از احوال قلب آ

ته به رشته بر ھا مانند حصیر، رش فتنه«روایت است که فرمودند:  جایشان 
ای  شوند... پس ھر قلبی که آن را دریافت کند در آن نقطه قلب عرضه می
ای سفید ایجاد  شود، و ھر قلبی که آن را انکار نمود در آن نقطه سیاه ایجاد می

شوند... یکی سفید مانند کوه  شود... تا آنکه دو قلب [کاملا متفاوت] می می
رساند و  ای به آن آسیب نمی چ فتنهھا و زمین ھستند ھی صفا و تا آسمان

شناسد و ھیچ  ی مایل که ھیچ معروفی را نمی دیگری سیاه و کدر، مانند کوزه
 »...کند مگر ھر آنچه از ھوای نفس که به آن وارد شود منکری را انکار نمی
ھای سفید که در صورت وقوع در گناه به لرزه درآیند و  کجایند این قلب

ی گناھان راه  انگاری درباره بازگردند؟ چرا که سھلبه سرعت توبه کنند و 
 بدی و شکست در دنیا و آخرت است...

 گوید: می» ذم الھوی«ابن جوزی در کتاب خود 
گذاشت و در  در بغداد مردی بود که چشمانش را در دیدن حرام آزاد می

ھا بود... او را پند دادند اما اندرز نگرفت و نکوھشش کردند اما  پی شھوت
 ت برنداشت...دس
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گذشت، پس به داخل  ی مردی نصرانی می تا آنکه روزی از کنار خانه
اش شد... خواست بر او  بسته ی او نگاھی انداخت و دختر او را دید و دل خانه

 وارد شود اما به او اجازه ندادند... خواست با او ازدواج کند، اما نپذیرفتند...
فرستاد تا آنکه آن  قاصد میھمچنان در پی اخبار او بود و به سویش 

 ی او شد... دختر نیز در عشق او افتاد و سرگشته
کرد  فرستادند و آن مرد سعی می این دو ھمچنان به سوی ھم قاصد می

توانست و اشتیاقش به دیدار او چنان شد که دچار  با او دیدار کند اما نمی
برای نگھداری ای  انداختند که خانه ١»تیمارستان«پریشانی شد و او را در 

 دیوانگان بود...
شد و اخبار  آمد مگر دوستی که احوالش را جویا می کسی به دیدار او نمی

رساند... روزی مادرش به ملاقات او آمد اما حتی به او  معشوقه را به او می
ننگریست و با وی سخن نگفت... مادر این موضوع را به دوست وی گفت... 

د کرد و گفت: فلانی (یعنی معشوقه) برایت پس دوستش مادرش را بر او وار
ھمراه با مادرت پیامی فرستاده؛ به او گوش فرا ده... مادر بیچاره نیز شروع 
به ساختن داستانی از خود کرد و گفت: فلانی چنین و چنان گفت و تو را 

گوید ای کاش  ی تو شده و مشتاق توست و می دوست دارد و واله و سرگشته
گفت:  .. تا اینگونه صدای پسرش را بشنود... او نیز میآمدی. به نزدش می

بگو... و سرگشتگی و پریشانی و اشتیاقش به او بیشتر شد... آنگاه مادر و 
 دوستش از نزد او بیرون رفتند...

پس از مدتی دوست او برای دیدارش به نزد او آمد و دید حالش بد شده و 
 لاغر شده است و حالش را پرسید... 

نزدیک است و وقت رفتن شده و محبوب را در این دنیا  گفت: اجل

                                           
 متن: مارستان. ی کلمه -١
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 خواھم در آخرت با وی ملاقات کنم... ملاقات نکردم و می
 دوستش گفت: در آخرت بھتر از او خواھی یافت...

 خواھم... گفت: جز او کسی دیگر نمی
 گفت: ممکن نیست... تو مسلمانی و او نصرانی...

اینطور است از دین محمد  ناگھان فریادی بلند کشید و گفت: اگر
 آورم... گردم و به عیسی و صلیب اعظم ایمان می برمی

دوستش بر سر او فریاد کشید که: از خدا بترس... کافر مشو... آنچه نزد 
 خداوند است بھتر و ماندگارتر است...

اما او گریست و فریاد کشید تا آنکه جان داد... و مسئولان تیمارستان 
 ا بر عھده گرفتند.کارھای [دفن] او ر

سپس دوستش در پی آن دختر رفت و او را بیمار یافت... بر وی وارد 
 ی آن مرد سخن گفت... شد و درباره

 دختر ھنگامی که از مرگ او اطلاع یافت فریادی کشید و گفت: 
خواھم در آخرت با او  من که محبوب را در دنیا ملاقات نکردم... می

ه معبودی به حق نیست جز الله و گواھی دھم ک دیدار کنم... گواھی می
 دھم که محمد بنده و پیامبر اوست و از دین نصرانیت بیزارم... می

 پدرش به او نھیب زد، اما او به شدت گریست...
سپس پدرش گفت: او را با خود ببرید... با کسی که دینش را ترک کند 

 کنم...  در یک خانه زندگی نمی
 زیادی پس از آن زنده نماند...گوید: اما او مدت  راوی می

 بریم... ی شیطان به خدا پناه می از عدم توفیق و وسوسه
چه بسیار مردان و زنانی بودند که چشمانشان [از دیدن حرام] لذت برد 

ھایشان [از شنیدن حرام] طربناک شد... اما عاقبتشان چیزی نبود  و گوش
 کند... کسی ستم نمی جز ذلت و خواری... و عذاب آتش... و پروردگارت به
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بنابراین، ھر که بر دین خداوند پایداری نماید زندگی سعادتمندانه خواھد 
داشت و عاقبتش، پایان متقیان خواھد بود و ھمراه با پرھیزگاران محشور 

 شود و ھمراه پیامبران خواھد بود... می

ِينَ ٱإنَِّ + ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ تَ  سۡتََ�مُٰوا �َّ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتََ�َّ
َ
�

 ِ  ب
ْ وا ُ�ِۡ�

َ
ْ وَ� ْ وََ� َ�ۡزَنوُا َ�نُۡ  ٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱَ�اَفوُا

وِۡ�اَؤُُٓ�مۡ ِ� 
َ
ِ ٱأ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا �شَۡتَِ�ٓ  �خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ

نفُسُُ�مۡ وَلَُ�مۡ �يِهَ 
َ
عُونَ أ  ﴾٣٢نزُُٗ� مِّنۡ َ�فُورٖ رَّحِي�ٖ  ٣١ا مَا تدََّ

 .]۳۲-۳۰[فصلت: 

شک کسانی که گفتند: پروردگار ما الله است سپس استقامت ورزیدند  بی« 
گویند] نترسید و اندوھگین نباشید  شوند [و می ھا نازل می فرشتگان بر آن

ا در زندگی ) م۳۰شدید ( و بشارت باد شما را به بھشتی که وعده داده می
دنیا و در آخرت دوستان شما ھستیم و برای شما در آن ھر چه دلتان 

) ۳۱بخواھد فراھم است، و ھر چه درخواست کنید برایتان [آماده] است (

 .»ی مھربان [اینھا] پذیرایی است از سوی [خداوند] آمرزنده
سعادتمندان گروھی ھستند که در دنیا تلاش بسیار نمودند و به این سبب 

شان  شان در میان مردم والا گردیده تا جایی که نزد خداوند با شکل و حجم مقام
 یابند... ی والا می شوند بلکه بر اساس اعمالشان است که مرتبه اندازه نمی

ھمراه  ساند که عبدالله بن مسعود  امام احمد و دیگران روایت کرده
او را امر نمود تا  جرفت، پس از کنار درختی گذشتند و پیامبر  می جپیامبر 

 ای را برایش بکند تا با آن مسواک کند... به آن بالا رود و شاخه
ابن مسعود بر آن درخت بالا رفت... او نحیف و لاغر اندام بود... پس 
شروع به کندن شاخه کرد؛ در این حال بادی آمد و لباسش را تکان داد و 

 ھایش ـ که بسیار لاغر بودند ـ پیدا شد... ساق
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 م با دیدن استخوان نازک پایش خندیدند...مرد
خندید؟ از لاغری ساق پایش؟! قسم به آنکه  از چه می«گفت:  جپیامبر 

 ».ترند جانم به دست اوست، آن دو در ترازو [ی خداوند] از کوه احد سنگین
چه چیز باعث شد آن پاھا چنان سنگین شوند؟ سببِ آن نماز طولانی و 

 ی مداوم بود... روزه
 بردند... نکه، این پاھا او را به سوی حرام نمیو ای

کنند و به  اما دیگرانی جز عبدالله بن مسعود، که ظاھر خود را زیبا می
ھای خود  کنند و دل دھند... لباس خود را تمیز می درون خود اھمیتی نمی
فرماید:  شان می چنانکه در صحیحین آمده درباره جرا چرکین... ابوالقاسم 

ی  آورند که نزد خداوند به اندازه مت مردی بزرگ و چاق را میدر روز قیا«
 سپس فرمود: اگر خواستید این آیه را بخوانید که:» ای وزن ندارد... بال پشه

پس در روز قیامت برای « ]١٠٥ھف: ک[ال ﴾وَزۡنٗا لۡقَِ�مَٰةِ ٱفََ� نقُيِمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ﴿

 »نخواھیم کردآنان [ارزشی قائل نیستیم و] وزنی برپا 
ھا فرو رود  گردان شود و بیشتر در لذت ھر چه انسان از طاعت پروردگار روی

گیرد و  ھا راه افتد... خداوند اسباب خوشبختی را از وی می و در پی شھوت
دارد مگر با توبه  سازد و آن را از وی برنمی ھا را بر وی مسلط می دلتنگی و غم

... چرا؟ زیرا فراخیِ سینه و لذت زندگی، به سوی خداوند و بازگشت به سوی او
ھایی است بزرگ که خداوند جز به کسانی که دوستشان دارد، به کسی  نعمت

دھد. برای ھمین است که خداوند با این نعمت بر پیامبرش منت  دیگر نمی

حۡ لكََ صَدۡركََ ﴿فرماید:  نھاده و می لمَۡ �َۡ�َ
َ
ات را برایت  آیا سینه« ]١[الشرح:  ﴾١�

 .»ات را برطرف ننمودیم؟] اخ نساختیم؟ [و دلتنگیفر
نخستین مجازاتِ گناھان، دلتنگی و اندوه است، و اگر مردان و زنان 

دانستند پاکدامنی و طاعت چه لذت و شادی و سرور و خوشی  گناھکار می
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اند بارھا بیشتر از  فھمیدند نعمت ایمانی که از دست داده در پی دارد، می
 ه است... چه رسد به آنچه در قیامت خواھد بود...لذتِ زودگذرِ گنا
نیکی باعث نورانی شدن قلب... و روشنیِ «گوید:  می بابن عباس 

شود... و گناه  چھره... و افزونیِ روزی... و محبوب شدن در قلب مردم می
باعث تاریکی قلب... و تیرگی چھره... و سستی بدن... و ایجاد تنفر در قلب 

 ».شود... مردم می
اش  ھرکه نمازش در شب بسیار شد، چھره«گوید:  می سجابر بن عبدالله 

 »...شود در روز زیبا می

ُ ٱَ�مَن يرُدِِ ﴿فرماید:  و راست گفت خداوند متعال که می ن َ�هۡدِيهَُ  �َّ
َ
 ۥأ

حۡ صَدۡرَهُ  ن يضُِلَّهُ  ۥ�َۡ�َ
َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ مَا ضَيّقًِا حَرَ  ۥَ�ۡعَلۡ صَدۡرَهُ  ۥلِۡ�ِ َّ�

َ
جٗا كَ�

دُ ِ�  عَّ � ٱيصََّ مَاءِٓ ُ ٱكََ�لٰكَِ َ�عَۡلُ  لسَّ ِينَ ٱَ�َ  لرجِّۡسَ ٱ �َّ  ﴾١٢٥َ� يؤُۡمِنُونَ  �َّ
اش را به پذیرش  پس کسی را که الله بخواھد ھدایتش کند سینه« ]١٢٥[الأنعام: 

رداند، گ اش را سخت تنگ می گشاید، و ھر که را بخواھد گمراه کند سینه اسلام می
رود؛ اینگونه الله پلیدی را بر کسانی که  چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می

 .»دھد آورند قرار می ایمان نمی
ای فراخ دارند... و اھل گمراھی،  بنابراین اھل ھدایت و ایمان سینه

 دلتنگی و بلا... و سختی و شقاوت... و دشواری زندگی و بدبختی... 

ِ ٱوََ� َ�عۡدُ َ�يۡنَاكَ َ�نۡهُمۡ ترُِ�دُ زِ�نَةَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می  ۡ�َيَوٰة
ۖ ٱ ۡ�يَا ۡ�فَلۡنَا قلَۡبَهُ  �ُّ

َ
مۡرُهُ  �َّبَعَ ٱعَن ذكِۡرنِاَ وَ  ۥوََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

َ
 ﴾فرُُطٗا ۥهَوَٮهُٰ وََ�نَ أ

ود غافل ھایشان را از یاد خ و از کسانی پیروی مکن که دل« ]٢٨ھف: ک[ال
ایم و از ھوای نفس خویش پیروی کردند و کارھایشان از حد گذشته [و بر  ساخته

 .»باد] است
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آورد که  افسردگی ھمیشگی که خداوند بر گناھکاران یا کسانی فرو می
در غیر خشنودی او به دنبال خوشبختی ھستند برای این است که دنیا بر 

ھایی  ه شود و ھمان خوشیشان بر آنان تبا اھل معصیت تنگ آید و خوشی
 که در پی آن ھستند تبدیل به عذابی شود که با آن شکنجه شوند...

 چرا؟
چرا گوش دادن آنان به موسیقی و انجام فحشا و نوشیدن خمر و 
نگاھشان به سوی حرام پس از آنکه ظاھرا عامل خوشی و فراخی سینه بود 

تبدیل به غم و غصه  شود و پس از آنکه سبب شادی بود تبدیل به دلتنگی می
 شود؟ می

 چرا؟
برای اینکه خداوند انسان را تنھا برای یک وظیفه آفریده و اگر به چیزی 

 اش سامان نخواھد گرفت: جز آن مشغول گردید، زندگی

نَّ ٱوَمَا خَلَقۡتُ ﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ و جنیان و « .]٥٦ات: ی[الذار ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 .»مگر برای اینکه مرا عبادت کنندھا را نیافریدم  انسان
ای که  بنابراین، اگر انسان بدن و روح خود را برای غیر از وظیفه

اش تبدیل به جھنم  آفریدگارش برای آن خلق نموده استفاده کند زندگی
 شود... می

فرض کنید مردی در حال عبور از راھی است؛ ناگھان کفشش پاره 
یست، به جای کفش از قلم استفاده شود... آنگاه با خود بگوید: مشکلی ن

کنم! سپس قلم خود را به جای کفش زیر پایش بگذارد و سعی کند به  می
ای! چرا که قلم  شک به او خواھیم گفت: تو دیوانه راھش ادامه دھد... بی

 .برای نوشتن ساخته شده نه برای به پا کردن!
مشکلی نیست، با ھمینطور اگر نیاز به قلم پیدا کند و نیابد، سپس بگوید: 

کفشم خواھم نوشت! سپس کفش خود را به دست گیرد و بر روی کاغذ 



 ٢٣             زندگی سعادتمندان

 

بکشد!! باز ھم به او خواھیم گفت: عقلت مشکل دارد! چرا که کفش تنھا 
برای یک ھدف ساخته شده و آن به پا کردن و راه رفتن با آن است، نه 

 .نوشتن!
طاعت الله و ھمینطور انسان تنھا برای یک وظیفه آفریده شده که 

عبادت اوست... بنابراین ھر کس زندگی خود را در راھی دیگر جز انجام این 
 بخت خواھد شد... شک گمراه و نگون وظیفه صرف نماید بی

اند به جز  اگر به زندگی کسانی بنگری که عمر خود را صرف چیزی کرده
ف شان را بر خلا اند، خواھی دید زندگی ای که برایش آفریده شده وظیفه

 گذارنند... گشتگی و فساد می دیگران در گم
 بند و باری، خودکشی بیشتر است؟ چرا در کشورھای فجور و آزادیِ بی

چرا تنھا در آمریکا سالانه بیش از بیست و پنج ھزار تن خودکشی 
 کنند؟ می

 ھمینطور در بریتانیا و فرانسه و سوئد و ایتالیا و دیگر کشورھا...
شیدن ندارند؟ ھرگز... ھر گونه نوشیدنی الکلی چرا؟ مگر خمر برای نو

 که بخواھند در اختیار دارند...
ھای بسیاری  اند که به آن سفر کنند؟ نه... گزینه آیا سرزمینی نیافته

 برای سفر در برابر خود دارند...
 اند؟ یا شاید از انجام زنا باز داشته شده

 اند؟ ی شبانه شدهھا ھا و باشگاه یا مانع از رفتن آنان به استادیوم
 اند؟ ھا و بارھا را از روی آنان قفل کرده یا میخانه

دھند... از این لذت به آن  ھرگز... آنان ھر کاری که بخواھند انجام می
 شوند... لذت جابجا می

 اند؟ کنند؟ چرا از زندگی خود سیر شده پس چرا خودکشی می
مرگ را  کنند و ھای شبانه را ترک می چرا خمر و زنا و باشگاه
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 گزینند؟ چرا؟ برمی

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فإَنَِّ َ�ُ ﴿پاسخ واضح است: 
َ
[طه:  ﴾مَعيِشَةٗ ضَنٗ�  ۥوَمَنۡ أ

 .»ھر که از یاد من روی گرداند زندگی تنگ [و سختی] خواھد داشت« ]١٢٤
این زندگی تنگ او را در رفت و آمد و سفر و اقامت ھمراھی خواھد 

نشیند، و در خواب و  خیزد و می نوشد، برمی یخورد و م کرد... با او می
 بیداری با او خواھد بود...

 ی مرگ به کامش تلخ خواھد کرد... اش را تا لحظه زندگی
و ھر کس از یاد خداوند روی بگرداند و تکبر ورزد، خداوند رعب و 

 فرماید: وحشتی ھمیشگی بر قلب وی خواھد انداخت... خداوند متعال می

ِينَ ٱسَنُلِۡ� ِ� قلُوُبِ ﴿ َّ�  ْ در قلب « ]١٥١[آل عمران:  ﴾لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُوا

 .»کسانی که کفر ورزیدند وحشت خواھیم انداخت
 چرا؟

ِينَ ٱسَنُلِۡ� ِ� قلُوُبِ ﴿ ِ  لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُواْ  �َّ ُ�واْ ب َ�ۡ
َ
ِ ٱبمَِآ أ لِۡ بهِِ  �َّ  ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

وَٮهُٰمُ 
ۡ
ۖ وَمَأ ۖ ٱسُلَۡ�نٰٗا لٰمِِ�َ ٱوَ�ئِۡسَ مَثۡوَى  �َّارُ زیرا « ]١٥١[آل عمران:  ﴾١٥١ل�َّ

اند که برای [حقانیت] آن دلیلی نازل نکرده و  چیزی را با الله شریک قرار داده

 .»جایگاھشان آتش است و چه بد است جایگاه ستمکاران
ھای خود به او روی  و با قلب اند اما کسانی که پروردگار خود را شناخته

 اند: اند، آنان سعادتمند واقعی آورده

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَُحۡييِنََّهُ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
حَيَوٰةٗ طَيّبِةَٗۖ  ۥمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

ْ َ�عۡمَلوُنَ  حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 از کس ھر« .]۹۷[النحل:  ﴾٩٧وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ

 ای پاکیزه زندگی با را او قطعا باشد، مؤمن و عمل صالح انجام دھد زن یا مرد
 پاداش دادند می انجام آنچه از بھتر آنان به مسلما و بخشیم] حقیقی[ حیات

 .»داد خواھیم
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 یکی از دعوتگران برایم تعریف کرد که برای معالجه به بریتانیا رفته بود...
ھای معروف آنجا بردند که معمولا  ستانگوید: مرا به یکی از بیمار می

آمدند... ھنگامی که پزشک وارد شد و  بزرگان و وزراء برای علاج به آنجا می
 ی من را دید گفت: مسلمانی؟ قیافه

 گفتم: بله.
ام باعث حیرتم شده...  گفت: مشکلی دارم که از وقتی خودم را شناخته

 ممکن است آن را بشنوی؟
 گفتم: بله...
ام خوب است... کار خوبی دارم... با تحصیلات  ضع مالیگفت: من و

ھا را امتحان کردم... انواع خمر... زنا... به کشورھای  ی خوشی بالا... ھمه
زیادی سفر کردم... اما با این وجود احساس دلتنگی ھمیشگی دارم و از این 

 ام... تا جایی که پیش روانپزشک رفتم و چند بار به فکر ھا خسته شده لذت
خودکشی افتادم، شاید زندگی دیگری پس از مرگ باشه که آنجا خستگی و 

 دل زدگی نباشد... تو ھم این احساس دلتنگی و دل زدگی را داری؟!
گفتم: نه... من در خوشبختی دائمی ھستم، و تو را به حل این مشکل 

 کنم، اما قبل از آن به سوالات من پاسخ بده... راھنمایی می
 کنی؟ چشمانت لذت ببری چکار میاگر بخواھی با 

 ی زیبا... کنم یا به یک منظره گفت: به زنی زیبا نگاه می
 کنی؟ ھایت لذت ببری چکار می گفتم: اگر بخواھی با گوش

 دھم... گفت: به موسیقی آرام گوش می
 ات لذت ببری چه؟ گفتم: اگر بخواھی با بینی

 م...رو کنم، یا به یک باغ پرگل می گفت: عطری را بو می
گفتم: خوب... اگر بخواھی با چشمانت لذت ببری، چرا موسیقی گوش 

 دھی؟ نمی
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از حرفم تعجب کرد و گفت: ممکن نیست، چون این لذت مخصوص 
 گوش ھست.

ی زیبا  ات لذت ببری، چرا به یک منظره گفتم: حالا اگر بخواھی با بینی
 کنی؟  نگاه نمی

ین لذت مخصوص چشم بیشتر تعجب کرد و گفت: چون امکان ندارد! ا
 تواند از آن لذت ببرد... ھست... بینی نمی

 خواستم... گفتم: خوب... به جایی رسیدیم که می
 کنی؟ این احساس تنگنا و دلزدگی را با چشمانت احساس می

 ات؟ یا دھانت؟ یا پاھایت؟ گفت: نه... گفتم: توی چشمانت؟ یا بینی
 ...کنم، توی سینه گفت: نه، توی قلبم احساسش می

کنی... و قلب لذت  گفتم: تو داری توی قلبت این را احساس می
مخصوص به خودش را دارد... ممکن نیست با خوشی دیگر اعضای بدن 

برد، چون تو با شنیدن  لذت ببرد... باید بدانی قلب با چه چیزی لذت می
ای بلکه  موسیقی و نوشیدن خمر و نگاه به زنان و زنا، به قلبت لذت نداده

 اند... اعضای بدنت لذت برده دیگر
توانم به قلبم لذت  تعجب کرد و گفت: درست است... اما چطور می

 بدھم؟

و  »اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله...«گفتم: با گفتن: 
ھا به نزد الله...  ھا و غصه سجده در برابر آفریدگار و شکایت بردن از غم

 توانی در آسایش و آرامش و خوشبختی زندگی کنی... اینطور می
ی اسلام به من بده و برایم  سرش را تکان داد و گفت: چند کتاب درباره

 دعا کن... مسلمان خواھم شد...
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 فرماید: یراست گفت خداوند متعال، آنجا که م

هَا ﴿ ُّ�
َ
� وعِۡظَةٞ مِّ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ� قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م مَّ دُورِ ٱن رَّ  لصُّ

ِ ٱقلُۡ بفَِضۡلِ  ٥٧وَهُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ْ هُوَ  ۦوَ�رَِۡ�َتهِِ  �َّ فبََِ�لٰكَِ فلَۡيَفۡرحَُوا
ا َ�ۡمَعُونَ   جانب از شما برای یقین به مردم ای« ]٥٨-٥٧ ونس:ی[ ﴾٥٨خَۡ�ٞ مِّمَّ

 برای رحمتی و ھدایت و ھاست سینه در آنچه برای درمانی و اندرزی پروردگارتان
) بگو به فضل و رحمت الله است که باید شاد شوند، و این ۵۷است ( آمده مومنان

 .»آورند، بھتر است از ھر آنچه گرد می
گشادگی سینه و سعادت را در شگفت است کار کسانی که آرامش و 

 فرماید: جویند، در حالی که خداوند متعال می راھی دیگر می

مۡ حَسِبَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ْ ٱ �َّ ّ�ِ ٱ جَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �َّ

َ
ِينَ ٱأ ْ وعََمِلوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

لَِٰ�تِٰ ٱ ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ل�َّ  آیا« ]٢١ة: ی[الجاث ﴾٢١سَوَاءٓٗ �َّ
 قرار کسانی مانند را آنان که اند پنداشته اند شده بد کارھای مرتکب که کسانی

 و آنھا زندگی] که طوری به[ اند کرده شایسته کارھای و آورده ایمان که دھیم می

 .»کنند می داوری بد چه باشد؟ یکسان مرگشان
بختان ھم در زندگی و  بنابراین خداوند میان زندگی سعادتمندان و نگون

 ھم در مرگ تفاوت نھاده است...
حتی نیکوکاران، ھر چه کارھای نیکشان در دنیا بیشتر شود لذت و 

شود و خداوند در روزی و فرزندان و شغل و مسکن  سعادتشان نیز افزون می
 کند... نیکی بیشتری میو ھمه چیزشان به آنان 

 فرماید: خداوند متعال می

ِينَ ٱقلُۡ َ�عٰبَِادِ ﴿ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ  �َّقُوا ْ ِ� َ�ذِٰه حۡسَنُوا
َ
ِينَ أ ۡ�يَاٱرَ�َُّ�مۡۚ لِ�َّ ُّ� 

�ضُ 
َ
ِ ٱحَسَنَةٞۗ وَأ مَا يوَُ�َّ  �َّ ونَ ٱَ�سِٰعَةٌۗ إِ�َّ ُ�ِٰ جۡرَهُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ

َ
الزمر: [ ﴾١٠أ

 برای بدارید؛ پروا پروردگارتان از اید آورده ایمان که من بندگان ای بگو«]١٠
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 است. وسیع الله زمینِ  و بود خواھد نیکی اند کرده خوبی دنیا این در که کسانی

 .»یافت خواھند تمام به] و[ حساب بی را خود پاداش صابران بی تردید
 اند که: نویسان آورده سیرت

صحابی جلیل القدر، در نبرد احد شھید شد و  سپدر جابر بن عبدالله 
ھفت دختر از او باقی ماند که سرپرستی دیگر جز او نداشتند، و ھمچنین 

ی اینھا بر دوش جابر ماند که  قرض بسیاری که به جای گذاشته بود... ھمه
پدر و ھای  ھنوز در آغاز جوانی بود... وی ھمیشه در فکر بود و مشغول قرض

 خواستند... خواھران خود بود و طلبکاران صبح و شب طلبشان را از او می
ی ذات الرقاع شرکت کرد و از شدت فقر  در غزوه ججابر ھمراه با پیامبر 

با شتری ضعیف به این نبرد آمده بود که توان حرکت نداشت و به سبب 
و او در  توانست شتری دیگر بخرد... مردم از او سبقت گرفتند فقرش نمی

کرد... پس متوجه  نیز در آخر لشکر حرکت می جپایان کاروان بود و پیامبر 
 اند... برد و مردم از او جلو زده جابر شد که شترش او را به کندی می

 .»تو را چه شده ای جابر؟«به او گفت:  جرسول خدا 
 .گفت: ای پیامبر خدا، شترم مرا عقب انداخته!

 ».آن را بنشان«فرمود: 
نیز شترش را نشاند... سپس گفت:  جبر شتر را نشاند و پیامبر جا

جابر »... عصایی که در دست داری را به من بده یا چوبی را از درخت بکن«
 عصا را به او داد...

 آن چوب را چند بار در پھلوی شتر فرو برد... جپس پیامبر 
 جسپس جابر سوار شترش شد و شترش چنان سریع شد که با شتر پیامبر 

 داد... مسابقه می
ای جابر، آیا این شترت را به من «به جابر گفت:  جسپس پیامبر 
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 .»فروشی؟ می
 دھم. گفت: ای پیامبر خدا، آن را به تو ھدیه می

 ».نه؛ بلکه آن را به من بفروش«فرمود: 
 گفتم: پس قیمت بده...

 »...آن را به یک درھم خریدم: «فرمود
 گفت: نه...

 گفت: دو درھم...
 و ھمینطور نرخ را افزودند تا آنکه به چھل درھم رسیدند... یک اوقیه طلا...

کنم که آن را در مدینه باقی  سپس جابر گفت: قبول است... اما شرط می
 بگذارم...

 فرمود: باشد... جپیامبر 
اش رفت و کالاھایش را از  ھنگامی که به مدینه رسیدند جابر به خانه

 در مسجد نماز بگزارد... جروی شتر برداشت و رفت تا با پیامبر 
 ھنگامی که پیامبر بیرون آمد جابر گفت: این ھم شترت ای پیامبر خدا...

 »...ای بلال؛ به جابر چھل درھم بده و بر آن بیفزای«فرمود:  جپیامبر 
 »کنی با تو معامله کردم تا شترت را بردارم؟ فکر می«س فرمود: سپ

یعنی: من از تو نخواستم قیمت را کم کنی تا شتر را صاحب شوم، بلکه 
 خواستم بدانم چقدر برای کمک به رفع مشکلاتت به تو بدھم... می

دھد و  و ھر کس تقوای الله را پیشه کند خداوند برایش راه حلی قرار می
 دھد که گمان نداشته... وزی میاز جایی ر

بینی مسلمانانی عاقل، خوشحالی و شادی را  شوی وقتی می غمگین می
جویند... در خانه  در جمع شدن بر دیدن حرام یا سخن حرام یا انجام آن می

 گاه یا در نشستی کنار جاده و لب دریا... یا باغ یا تفریح



 زندگی سعادتمندان                  ٣٠

 

داوند آن را در بر شوند و رحمت خ مجالسی که فرشتگان نزدیک آن نمی
 گیرد... نمی

 شوند... ھایی افسرده از ھم جدا می ھایی تنگ، و درون سپس با دل
دھند، گویا بر انجام  و انجام این منکرات را برای یکدیگر زیبا جلوه می

 .اند! کاری مباح یا طاعتی جمع شده
ھا باشد و پروردگاری نیست که  گویا کسی نیست که مراقب اعمال آن

 ا مورد محاسبه قرار دھد...آنان ر
بینی... سپس  ھا را نمی آیی اما آن در مجالس ذکر به جستجویشان برمی

 کنند و یکدیگر را نفرین خواھند کرد... روز قیامت، ھمدیگر را انکار می
فرماید:  اند می در روایتی که ترمذی و حاکم تخریج نموده جابوالقاسم 

نی شود و سپس از ھم جدا شوند، ھر گروھی که بنشینند و نشستشان طولا«
درود فرستند، از  جآنکه خداوند را ذکر کنند و بدون آنکه بر پیامبرش  بی

کند  ی عقوبت خواھند بود، اگر بخواھد مجازاتشان می سوی خداوند شایسته
 ».آمرزد و اگر بخواھد آنان را می

بینی دختران، مسلمان،  شوی که می و بیشتر ھنگامی ناراحت می
ھای خدیجه و فاطمه، و خواھران حفصه و عائشه، که خداوند  نوه

ھایشان را از شرک، و چشمانشان را از خیانت، و ناموسشان را از گناه،  قلب
اند و  شان سالم است و در سِتر و عافیت پاک ساخته است... شنوایی و بینایی

اند و در مصیبت پدر و  شان دچار ترس و وحشت نشده یک در سرزمین ھیچ
اند... نه فاجری آنان را ھتک حرمت نموده و نه کافری به  رزند ننشستهف

 حریمشان تجاوز کرده...
بینی که در  ھا برخی از این دختران را می ی این نعمت اما با وجود ھمه

ھا روانند... با تلفن، در مجلات... در  بازار در پی پسرانند، و به دنبال شھوت
 پی یک دوستی حرام...
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از زنان کافر ـ در لباس و ظاھر ـ به مخالفت با امر پروردگار خود با تقلید 
 پردازند... می

ارزش، بیشتر  ای و خواندن مجلات بی ھای ماھواره یا شاید تماشای کانال
ھا و آیات قرآن و حضور در مجالس زنان و دختران  از نگاه کردنشان به سوره

 صالحه باشد...
در ھمین کارھایی است که انجام کنند خوشبختی  ھا گمان می بیچاره

ھا زیبا جلوه  دھند... یا شاید دوستانشان این کارھا را در نظر آن می
 دھند... یا گرگی بدکار و جوانی خیانتکار، فریبشان داده...  می

ی این گناھان به صورت بدبختی و دلتنگی بر  کشد که ھمه و طولی نمی
 شود... ھا آوار می آن

ھا را انجام دھد و از آن لذت بَرَد و از انجام  ز خوشیبنده حتی اگر برخی ا
شود و مستی آن از بین  آن شاد گردد، باز پس از مدتی از انجام آن خسته می

رود و آن خوشی تبدیل به عامل دلتنگی و دلزدگی و افسردگی  می
 شود... می

کند که مسلمانان به غزای  ذکر می» المنتظم«ابن جوزی در کتاب خود 
ھای رومیان رفتند... آن قلعه بسیار مستحکم بود، پس آن را  ی از قلعها قلعه

 به محاصره درآوردند اما از تسخیر آن ناتوان ماندند...
در اثنای محاصره زنی از زنان روم از بالای دژ به پایین نگاه انداخت و 

اش شد، آنگاه  مردی از مسلمانان به نام ابن عبدالرحیم او را دید و دلداده
 ایش پیام فرستاد و گفت: راه رسیدن به تو چیست؟بر

 گفت: نصرانی شوی و نزد من آیی...

 او نیز نصرانی شد و به نزد او رفت...
برد خوشبختی یعنی زنی که با او ازدواج کند... یا  بیچاره گمان می

خمری که بنوشد... و فراموش کرد که خوشبختی بزرگ، ھمراھی با آن 



 زندگی سعادتمندان                  ٣٢

 

روزه بگیرد و نماز بگزارد و قرآن بخواند و به جھاد  نیکان بود که ھمراھشان
 بپردازد...

 مسلمانان با از دست دادن او بسیار غمگین شدند...
سپس با گذشت روزھا و پس از آنکه نتوانستند آن دژ را فتح کنند از آنجا 

 رفتند...
پس از مدتی گروھی از آنان از کنار آن دژ گذشتند و یادی از ابن 

 اش از ھمدیگر پرسیدند که در چه حالی است؟ کردند و دربارهعبدالرحیم 
 پس او را از زیر دژ صدا زدند... ابن عبدالرحیم از بالای دژ نمایان شد...

خواستی را به دست آوردی... اکنون قرآن و علمی  گفتند: چیزی که می
 که داشتی کجاست؟ نمازت چه شد؟

ز یک آیه به یاد ندارم که: ی قرآن را فراموش کردم و از آن ج گفت: ھمه

َ�مَا يوََدُّ ﴿ ِينَ ٱرُّ ْ مُسۡلمِِ�َ  �َّ ْ لوَۡ َ�نوُا ْ وََ�تَمَتَّعُواْ  ٢َ�فَرُوا ُ�لوُا
ۡ
ذَرهُۡمۡ يأَ

ۖ ٱوَُ�لۡهِهِمُ  مَلُ
َ
چه بسا کسانی که کافر « .]٣-٢[الحجر:  ﴾٣فَسَوفَۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�

را بگذار تا بخورند و لذت ببرند  ) آنان۲شدند آرزو دارند ای کاش مسلمان بودند (

 .»و آرزوھا آنان را سرگرم کند، پس به زودی خواھند دانست
این است سعادت حقیقی و لذت ابدی که بسیاری از مردم راهِ آن را گم 

 اند... کرده
ھای آسوده  این است خوشبختی حقیقی که انسان با آن زندگی انسان

 خاطر را تجربه خواھد کرد...
خواھی  ای... اگر خوشبختی می خوشبختی را از دست داده ای کسی که

 راه آن را دانستی...
از فریب ابلیس که تو را برای نگاه کردن به حرام و فرو رفتن در 

 کند، بر حذر باش...  ھا وسوسه می شھوت
 دارد... تو را در آرزوی خوشی و شادی و انس و شادمانی نگاه می
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رسد و آنچه در قبرھاست بیرون  گذرد که قیامت می اما چیزی نمی
ھای خلایق در برابر  شود و گام ھا است آشکار می آید و آنچه در سینه می

 نگرد... گیرند و ھر کس آنچه را انجام داده می خداوند به تساوی قرار می
 شوند... و بدان که سعادتمندان، اگر تذکر داده شوند، متذکر می

اش در  خراسان بود و زندگی ابراھیم بن ادھم، پدرش از پادشاھان
گری بر وی فریاد کشید که  گذشت... روزی نصیحت خیالی و غفلت می بی

فَحَسِبۡ ﴿ ای! ای ابراھیم... تو برای خوشگذرانی آفریده نشده
َ
�َّمَا تُمۡ أ

َ
� 

نَُّ�مۡ وَ  َ�بَثٗا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ 
َ
آیا گمان «. ]١١٥المؤمنون: [ ﴾١١٥ترُجَۡعُونَ  َ�  إَِ�نَۡا �

ایم و اینکه شما به نزد ما باز گردانده نخواھید  اید که شما را بیھوده آفریده کرده

 .ای برگیر! از پروردگارت بترس و برای قبرت توشه »شد؟
 ابراھیم فورا توبه کرد و از عابدان شد...

ھمینطور فضیل بن عیاض؛ وی دزد و راھزن بود... شبی در دل تاریکی 
ای را شنید که این سخن خداوند متعال  صدای قاریای پرید و  به داخل خانه

 خواند: را می

ن َ�ۡشَعَ قلُوُُ�هُمۡ ِ�ِۡ�رِ +
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ لِ�َّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِ ٱ� وََ�  ۡ�َقِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  �َّ

ِينَ ٱيَُ�ونوُاْ كَ  وتوُاْ  �َّ
ُ
مَدُ ٱمِن َ�بۡلُ َ�طَالَ عَليَۡهِمُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

َ
َ�قَسَتۡ قلُوُُ�هُمۡۖ  ۡ�

 ھنگام اند آورده ایمان که کسانی برای آیا« ]١٦د: ی[الحد ﴾١٦وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ 
] فروتن و[ نرم شده نازل که حقیقتی آن و الله یاد به دلھایشان که نرسیده آن

 انتظار] و عمر[ و شد داده کتاب ھا بدان پیش از که نباشند کسانی مانند و گردد

 .»بودند فاسق آنھا از بسیاری و گردید سخت دلھایشان و کشید درازا به آنان بر
فضیل گریست و گفت: آری پروردگارا، ھنگام آن رسیده... ھنگام آن 
رسیده... سپس ھمان وقت به مسجد رفت و توبه کرد و برای دیدار با 

 پروردگار آماده شد...
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 طرب بود... امام محدث، زادان کِندی روزگاری اھل لھو و
گذشت... ناگھان  ھای کوفه می روزی عبدالله بن مسعود از یکی از محله

نوشند و زادان در میان  اند و خمر می ای نشسته دید گروھی از جوانان گوشه
 خواند و صدای بسیار خوشی داشت... نواخت و می ھا بود که می آن

ین صدا اگر ھنگامی که عبدالله صدای او را شنید گفت: چه زیبا است ا
 برای خواندن کتاب خدا بود...

 سپس ردایش را بر سرش کشید و به راھش ادامه داد...
 زادان صدای او را شنید و گفت: این کیست؟

 گفتند: صحابی رسول خدا، عبدالله بن مسعود...
 گفت: چه گفت؟

 سخن عبدالله را برایش بازگو کردند...
شکست، سپس به سرعت پس زادان برخاست و عود را بر زمین زد و 

 خود را به او رساند و در برابر عبدالله بن مسعود گریست...
چگونه ممکن است «ابن مسعود او را در بغل گرفت و گریست و گفت: 

سپس زادان » کسی را دوست نداشته باشم که خداوند او را دوست دارد؟
و امامی از ملازمت عبدالله بن مسعود را رھا نکرد تا آنکه قرآن را فرا گرفت 

 ی علم گردید... ائمه
سن و سالان  نوشید و با کم قَعنَبی، امام محدث... در جوانی خمر می

 کرد... نشینی می ھم
 روزی دوستانش را دعوت کرد و کنار درب خانه منتظر آنان بود...

گذشت و مردم به  جا می بن حجاج از آن ۀدر این حال امام محدث، شعب
 ...آمدند سرعت در پی او می

 قعنبی گفت: این کیست؟
 گفتند: شعبه است...
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 .گفت: شعبه دیگر چیست؟!
 گفتند: محدث است...

پس در حالی که اِزاری قرمز رنگ پوشیده بود به سوی شعبه آمد و گفت: 
 .مرا حدیث بگو... یعنی تو که محدثی برای من نیز حدیثی بگو!
 .شعبه گفت: تو اھل حدیث نیستی که برایت حدیث بگویم!

 .زنمت! پس چاقوی خود را در آورد و گفت: یا حدیث بگو یا با چاقو می
شعبه به او رو کرد و گفت: منصور از ربعی از ابن مسعود ما را چنین 

خواھی  اگر حیا نکردی ھر کاری می«فرمود:  جحدیث گفت که رسول خدا 
 .»انجام بده!

ود نشست و ھمین که قعنبی این حدیث را شنید... بر قلب او که صادق ب
ھایی افتاد که با پروردگارش در نبرد بود... چاقویش را به  به یاد سال

ی شرابی را که در خانه داشت بر  ای انداخت و به خانه بازگشت و ھمه گوشه
 زمین ریخت...

سپس از مادرش اجازه خواست تا برای طلب علم به مدینه سفر کند... 
ست تا آنکه از او [حدیث] سپس مدت زیادی در ملازمت مالک بن انس نش

 حفظ نمود و از علمای بزرگ محدث گردید...
سبب ھدایت او تنھا پندی گذرا بود اما این موعظه بر قلبی زنده 

 نشست...
نشینی  پس پیوسته و در ھمه حال در حال ذکر پروردگارت باش و بر ھم

با صالحان و حضور در دروس علم و دین حریص باش، چرا که ذکر چنان 
 انشراح صدر و لذتی دارد که وصف شدنی نیست...

در برابر پروردگارت اشک بریز و به کوتاھی و گناھت، و به نعمت خداوند 
 بر خودت اعتراف کن...
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خداوندا ما از تو زندگی سعادتمندان، و مرگ شھیدان... و محشور شدن 
ی  تو ھمهبا متقیان... و ھمراھی با پیامبران را خواھانیم... خداوندا... از 

 خیر و نیکی را خواھانیم...
 العریفی محمدبه قلم: دکتر 



 
 

 

 

 

 


